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يکي از رموز موفقيت، داشتن روحيه خودباوري و اعتماد به نفس 
است. اعتماد به نفس به معناي خوداتکايي است)1( و نقطه مقابل آن، 
اعتماد به ديگران است. کسي که اعتماد به نفس نداشته باشد، زبون، 
بيچاره و ناتوان است و نمي تواند از امکانات و استعدادهاي دروني خود 
بهره برداري کند. از دست دادن اعتماد به نفس، موجب فلج شدن فکر 
و روح انسان مي شود. فرد خودباخته و فاقد اعتماد به نفس، هميشه از 
خود مأيوس و به ديگران متکي است. او در زندگي، پيشرفت چنداني 
نخواهد کرد و همواره ســايه ناتواني و شکست بر زندگي اش حکم فرما 
خواهد بود. مردان بزرگ تاريخ با دريافت اين نکته، در همان اوان جواني، 
ارزش خود را يافتند و توانايي هاي دروني خويش را کشف کردند و با اتکا 

و اعتماد به همين توانايي ها راه پيروزي را سريع تر پيمودند. 
افراد از منظر شخصيتي

انســان ها از يک ديدگاه که در تقسيم بندي رفتاري و شخصيتي، 
حائز اهميت است، به سه دسته زير تقسيم مي شوند:

1. افراد خودباخته؛
2. افراد خودشيفته و ديگر شيفته؛

3. افراد خودباور.
1. افراد خودباخته

تعداد زيادي از انســان ها دچار »خودباختگــي« عميقي اند و از 
ســواحل آرامش فاصله گرفته و در گرداب هولناک، تاريک و فروبرندة 
»نااميدي و سرگشــتگي«گرفتارند. اين افراد داراي خصوصياتي مانند 
کم رويي شــديد، احساس حقارت، احساس ناتواني، احساس تنهايي و 
احســاس پوچي اند. اين حالات ناشي از احساس ناتواني از کنار آمدن 
با زندگي اجتماعي، خانوادگي، تحصيلي و حرفه اي است. بنابراين، اين 
دســته از افراد از انطباق خويش با شرايط موجود، عاجز و از رقم زدن 
آيندة مطلوب درمانده اند. آنچه حائز اهميت اســت اينکه تعداد زيادي 
از اين دسته افراد، فکر مي کنند مشکلشان ناعلاج و بزرگترين مشکل 
موجود در عالم هستي است و مشابه و نظير ندارد و گاهي در اين توهم 
به يقين مي رسند، حتي ممکن است توصيه ديگران به آنها براي غلبه 

بر اين حالت، به نظرشان مضحک باشد.

پرسش و پاسخ

تأثیر روش محاسبه نفس 
در دنیا و آخرت

پيامبراکرم)ص( در يکی از وصايای خود به ابوذر فرمود: »ای اباذر! 
پيش از آنکه مورد محاسبه قرارگيری به حساب خود رسيدگی کن، 
زيرا اين کار حســاب قيامت تو را آســان می کند و قبل از آنکه تو را 
ارزيابی کنند، خود را ارزيابی کن و خويش را برای روز قيامت که در 
آن روز هيچ چيــز پنهان نمی ماند آماده کن... ای اباذر! هيچ کس از 
پرهيزکاران محسوب نمی شود، جز اينکه نفس خود را محاسبه کند، 
سخت تر از حسابرسی شريک از شريک خود، تا در نتيجه اين محاسبه 
بداند که خوردنی ها و نوشيدنی ها و پوشيدنی هايش از کجاست. آيا از 
حلال به دســت  آورده است يا ازحرام. ای اباذر!کسی که به قوانين و 
مقررات الهی اعتنا نکند و پروا نداشته باشد که از چه راهی مال کسب 
____________می کند، خدا هم باک ندارد که از چه راهی او را وارد جهنم کند.«)1(

1- نقطه های آغاز در اخلاق اسلامی، آيت الله مهدوی کنی)ره(، ص 362

اقوم بودن دین حنیف
برای هر ملتی سنتی است که آن را برای خود برگزيده اند تا سودشان 
برساند و به درد زندگی شان بخورد... همانا در ميان همه سنت ها اين تنها 
اسلام است که قائم به مصالح حيات و تمامی اهداف دنيايی و آخرتی 
جامعه است. بدون اينکه خيری از ايشان سلب کرده و از بين برده باشد. 

____________بنابراين ملت حنيف اقوم است بر حيات انسانی تا ديگر ملل.)1(
1- تفسيرالميزان، علامه طباطبايی)ره(، ترجمه جلد13، ص 62

لزوم مبارزه با دنیاپرستی نفس
قال الامام علی)ع(: »حاربوا انفسکم علی الدنیا و اصرفوها 

عنها، فانها سریعه الزوال و کثیرهً الزلزال«.
امام علی)ع( فرمود: با نفس هايتان در دنيا مجاهده کنيد، و از دنيا 
منصرفش کنيد، چرا که دنيا به سرعت از بين می رود و لغزشگاه هايش 

بسيار است.)1(
____________

1- تصنيف غررالحکم، ح 4923

راهکارهای مبارزه با نفس)1(
پرسش:

راهکارهای ســیر و ســلوک و مبارزه با نفس چگونه و 
درچه چهارچوبی باید صورت گیرد تا انســان خدای ناکرده 
به وادی های انحرافی گرفتار نشود و از مسیر و غایت اصلی 

خود دور نگردد؟
پاسخ: 

ضرورت جهاد اکبر دائمی
از آنجا که انسان دائماً در حرکت و سير و سلوک است، و مسير 
حرکت او گاهی به ســوی بالا و به اصطلاح سير صعودی و تکاملی 
دارد، و گاهی به ســوی پايين و ســير نزولــی و قهقرايی دارد، لذا 
به طور اجمال می توان گفت: اگر زمام امور انسان و فرماندهی اعضاء 
و جوارح او در دســت عقل و آموزه های وحيانی شارع مقدس باشد، 
قهراً حرکت و ســير و ســلوک چنين انسانی صعودی و روبه تکامل 
خواهــد بود و اگر خدای ناکرده، زمام امور و فرماندهی اين اعضاء و 
جوارح در دســت نفس و هواهای نفسانی انسان باشد، باز هم قطعاً 
چنين انســانی سير و سلوک و حرکتش نزولی و قهقرايی و منتهی 

به اسفل السافلين خواهد بود.
ابعاد وجودی انسان 

انســان موجودی تک ساحتی نيست و دارای دو بعد می باشد؛ از 
يک  سو به عالم بالا و اعلی عليين نظر دارد که از آن به عالم انسانی 
يا فطرهًْ الله نام می برند، و از ســوی ديگر به عالم پايين و سفلی نظر 
دارد که از آن به عالم حيوانی يا اسفل السافلين نام می برند.  بنابراين 
با توجه به اين دو نوع بعد حيات، انسان دارای دو چهره نفسانی است:

1- ســاحت حیوانی: يعنی نفس در مرتبه نــازل آن و خود 
طبيعی که منشــأ غرايز حيوانی و شــهوت و غضــب و عامل جلب 
لــذت و دفــع ضرر اســت و وجود آن بــرای تأمين حيــات مادی 
انســان در اين دنيا ضروری اســت، و تربيت اسلامی آن را هدايت 
و در مســير تکاملی قرار می دهد، اما هرگاه از مســير و جهت گيری 
صحيــح خارج شــود و از کنترل عقل و آموزه های وحيانی شــارع 
مقــدس بيرون آيد به طور طبيعی انســان را به کفــر، ظلم، جهل، 
طغيان، حرص، حســد، بخــل، کينه، نيرنگ، تکاثرطلبی و ســاير 
خصلت های سيئه و رذايل اخلاقی سوق خواهد داد، و قرآن کريم از 
 اين حالت نفســانی با عنوان »نفس اماره« سخن گفته و می فرمايد: 
»ان النفس لامارهًْ بالســوء« )يوســف- 53( و گاهی از آن به عنوان 
»مســوّله« ياد می کند »و کذلک سولت لی نفسی« يعنی نفس من، 
مرا به چنين نيرنگی وا داشت )طه- 96( سوّلت از تسويل به معنای 

زينت دادن است.
2- ساحت انسانی یا فطرهًْ الله: چهره ديگر نفس همان نفح 
روح الهی و خلقت بر اســاس »فطرهًْ الله« اســت که منشــأ کمالات 
عقلی، علمی و عملی و گرايش هايی چون: خداجويی، آرمان خواهی 
و کمال طلبی، عرفان، اخلاق، عدالت، خودشناســی، احسان، ايثار و 
جميع فضايل و حســنات اخلاقی می شود و قرآن از آن به فطره الله 
تعبير می فرمايــد: »فطره الله التی فطرالناس عليها« خدا مردم را بر 

اساس فطره الله آفريده است)روم- 30(
لزوم مبارزه با نفس اماره

رسول گرامی اســلام)ص( مبارزه با نفس اماره را »جهاد اکبر« 
ناميده و نفس را سرســخت ترين »اعدی عدوک« دشمنان خوانده 
اســت، و در آيات و روايات و توصيه های اخلاقی و عرفانی و ادبيات 
ما، از آن نکوهش بســياری شده، و پيروی از هوای نفس سرچشمه 
همه خطاها و گمراهی ها به شمار آمده است و سبب هلاکت و نابودی 
انسان می گردد.  بنابراين هدف از مبارزه با نفس، »نفس اماره بالسوء« 
اســت که البته بايد نخست راهکارهای مبارزه با آن را در چارچوب 
آموزه های عقلانی و وحيانی شــارع مقدس فراگرفت، و پس در مقام 
عمل با استعانت از خدای متعال با آن به طور مستمر تا لحظه مرگ 
مبارزه کرد. در روايات اسلامی به شناخت نفس توصيه فراوان شده 
و آن را ســودمندترين معارف طريق خداشناسی، نشانه کمال عقل، 
بالاترين حکمت و نردبــان صعود خوانده و جهل خويش را بدترين 
نوع جهل، خود فراموشــی، گمراهی، تباهی و نادانی نسبت به همه 
چيز دانســته اند. امام علی)ع( می فرمايد: »عجبت لمن يجهل نفسه 
کيف يعرف ربهّ« تعجب  می کنم از کســی که نســبت به نفس خود 
جهل دارد، چگونه پروردگارش را خواهد شناخت)غررالحکم، ح6270(
)ادامه دارد(

صفحه ۷
شنبه 1۶  فروردین  1۴۰۴ 
۶ شوال 1۴۴۶ - شماره ۲۳۸۲۴

حق تعالي نمي فرماید بعد از مشکل، آساني است، بلکه فرموده: همراه 
با سختي، آساني است. این نوید و وعده الهي است که به دل، نور و صفا 
مي بخشــد و به پیروزي ها امیدوار مي کند و گرد و غبار ناامیدي را از 

صفحه روح انسان مي زداید.

مدگرایي نوعي خودباختگي و بي هویتي است که مهاجمان فرهنگي سعي 
در اشاعه آن در میان جوانان مسلمان دارند. مدگرایي باعث مي شود جوان 
از درون تهي شود و توانایي هاي اصیل خود را به فراموشي بسپارد و براي 

جبران کمبود و ضعف هاي رواني به رنگ دیگران در آید.

روح انســان نه دیدني است 
در  ولي  لمس کردنــي،  نه  و 
صورت صیقل خوردن خواهد 
درخشید. افراد خودباور داراي 

چنین روحي هستند.

براي رســیدن به اعتماد به 
نفس، علاوه  بر پشتکار و عدم 
آگاهان  با  مشورت  و  سستي 
و عدم تقلیــد کورکورانه از 
دیگران، انســان باید به خدا 

توکل کند و تصمیم بگیرد.

2. افراد شیفته
اين دسته از افراد هميشه کامروايي ها و بهروزي ها را در ديگران يا 
فقط در خود مي بينند و تمام لحظات خويش را صرف تماشا و الگوگيري 

از ديگران مي کنند يا اينکه خودمحورند. افراد شيفته دو دسته اند:
الف( برخي دلباخته ديگرانند و فقط مريدند.

ب( دسته اي شيفته خويشند و از خود تصور قطب بودن دارند. اين 
گونه افراد، هســتي خود را وقف اين مي کنند که قلمرو محدود وجود 
خود را به صورت مطلق بنگرند. البته بايد از اهل کمال و کســاني که 
مؤيدّ »من عندالله« هستند مثل حضرات معصومان)ع( الگو گرفت، اما 
اين بدين معنا نيست که تمام لحظات عمر را به تماشاي توان ديگران 
و غبطه و حسرت خوردن بگذرانيم؛ زيرا ما فقط يک بار فرصت زندگي 
ــحاب)2(؛  کردن داريــم و به فرموده امام علي)ع(:»الفُرَصُ تمَُرٌّ مَرَّ السَّ

فرصت ها چون ابر مي گذرند«. 
افراد خودشيفته همه را پر اشکال مي بينند و هميشه به سرزنش 
حضوري يا غيابي ديگران مشــغولند و دائم مي گويند: »فلان شخص 
چنين است و فلان شخص چنان است«. اين رفتار، نشانه خبائث نفس 
و دنائت طبع و معيوب بودن آن اســت. هر کسي که عيب دارد طالب 

عيوب مردم است. »هر که بي هنر افتد، نظر به عيب کند«.
امام باقــر)ع( مي فرماينــد: »در عيب آدمــي همين بس که در 
مورد)عيوب( خود کور باشد و در مورد مردم بينا و ديگري را به کاري 

سرزنش کند که خود نمي تواند آن را ترک کند«.)3(
کسي که هميشه از ديگران انتقاد مي کند و فقط ضعف ها و عيوب 
ديگران را مي بيند، آيا مدعي است که خودش را بدون عيب و خطاست 
و روح و روان او معتدل است؟ نحوه ادراک ما از محيط اطرافمان مي تواند 

زندگي را براي ما به عرصه دردناک يا سرشار از لذت مبدّل سازد.
يک نکته کاربردي

روان شناسان مي گويند: سعي کنيد گرفتار افراد خودباخته و پوچ گرا 
نشــويد، حتي وقتي يک دوست با شما از غم هايش صحبت مي کند، 
بايد مراقب روحيه خودتان باشيد و با روحيه خوبي با او روبرو شويد تا 
شما نيز چون او افسرده و نگران نگرديد؛ زيرا وجود هر انساني جلوه گاه 
احساسات و ويژگي هاي متعددي از قبيل کينه، نفرت، خشم، حسادت، 

تنبلي، ملاحظه کاري، استقامت و... است. 
در آن لحظه شما بايد تشخيص دهيد که در چه موقعيتي قرار داريد 
و در اين صورت خواهيد توانست بهترين روش برخورد با دوستتان را پيدا 
کنيد. يادآوري مي شــود که انسان در هر موقعيتي مي تواند درک کند 
که کدام ويژگي و احساس خود را بايد به کار گيرد. همچنين شخصي 
که به همه چيز، نگاهي همراه با پذيرش معقول و منطقي دارد، به دوره 

شکوفايي خود سرعت خواهد بخشيد.
3. افراد خودباور

روح انسان نه ديدني است و نه لمس کردني ، ولي در صورت صيقل 
خوردن خواهد درخشــيد. افراد خودباور داراي چنين روحي هستند. 
انسان در موقعيت هاي مختلف، روحيات متفاوتي دارد. در شرايطي تابع 
و فرمان بردار و در شرايطي ديگر، سرکش و نافرمان است. در يک موقعيت، 
احســان دروني اش به او فرمان مي دهد که فلان کار را بکن و گاه هم 
بي تفاوت مي شود. ممکن است در يک لحظه، کيفيت کار برايش مهم 
نباشد و در لحظه ديگري در مورد کيفيت انجام کار به شدت احساس 
مسئوليت داشته باشد. افکار ما شکل هايي از وجود ما هستند. حالا که 

به اين نکته مهم در مورد انسان پي برديد، بايد سعي کنيد تمام ابعاد و 
خصايص شخصيت خود را بشناسيد. نقطه شروع موفقيت هر انساني، 
خودشناسي و خودباوري است که محصول اين دو، اعتماد به نفس است. 
انساني که خود را نمي شناسد، در مسائل خانوادگي، اجتماعي و شخصي 
و در لحظات بحراني و حساس زندگي، دچار تزلزل و شکست خواهد شد. 
افــراد خودبــاور، »خود منظــم« و »خود نامنظــم« و لاابالي و 
بي مسئوليت، خويش را مي شناسد و اين بزرگ ترين قدم به سمت تعالي 
است. انساني که همه عواطف و احساسات خود را شناخت و آنها را به 

عنوان جزيي از وجودش پذيرفت، ضعف هايش را با تشــويش کمتري 
جبران خواهد کرد و در مقابل ، نقطه هاي قوت شخصيتش را آسان تر و 
سريع تر شکوفا خواهد ساخت. انسان خودباور به يقين مي  داند که »رشد 

و بالندگي، با رکود و احساس شکست، سازگار نيست«.)4(
در پاسخ اولين سؤال مي گوييم: به واقع اعتماد به نفس، يک عطيّة 
الهي و يک ويژگي برجســته است؛ زيرا کسي که بر ضعف هايش غلبه 
کرده و هرگونه انديشه خودخواهانه را وانهاده است، نه ظالم است و نه 
مظلوم، بلکه او آزاد اســت. آدمي تنها با اعتلاي انديشه هايش مي تواند 
برخيزد و غلبه کند و توفيق يابد، حتي او براي توفيق در امور دنيوي 

نيز بايد انديشه هايش را به وراي خصال حيواني انقياد آور بکشاند. انساني 
که نخستين انديشه  اش غرقه شدن در لذايذ حيواني است، نه مي تواند 
به روشني بينديشد و روي اصول صحيح  برنامه ريزي کند و نه مي تواند 
به اعتماد به نفس برسد. او حتي نمي تواند به کمترين گنج هاي نهفته 
درونش دست يابد و آنها را بپروراند. او در هر کاري با شکست و ناکامي 
 روبرو مي شــود. اگر انسان، انديشه هايش را متعالي نکند، نمي تواند در 
موضعي قرار گيرد که زمام امور را در اختيار بگيرد و مســئوليت هاي 

جدي بپذيرد.
براي رسيدن به اعتماد به نفس، علاوه بر پشتکار و عدم سستي و 
مشورت با آگاهان و عدم تقليد کورکورانه از ديگران، انسان بايد به خدا 

توکل کند و تصميم بگيرد.
راه هاي دستيابي به اعتماد

الف( توکل بر خدا
براي رســيدن به اعتماد به نفس راه هايي وجود دارد که انسان با 
پيمودن آن، اعتماد به نفس پيدا مي کند. از جمله اين راه ها آن اســت 
که انسان در همه کارها بر خداوند توکل کند و از او ياري بجويد. کسي 
کــه بر او تــوکل دارد، هرگز يأس و نوميدي به خود راه نمي دهد؛ زيرا 
تکيه او بر کسي است که قادر بي نهايت و شکست ناپذير است. توکل 
به خدا، انسان را از انواع وابستگي ها که سرچشمه ذلت و بردگي است، 

نجات مي دهد و به او آزادي و اعتماد به نفس مي بخشد.
توکل به خدا موجب باورمند شــدن شخص به خويش مي شود و 
به مسير، ايمان پيدا مي کند و چنان اعتماد به نفس مي يابد که براي 
کسب توفيقات بالا و والا، به ايثار و پشتکار عظيمي دست مي زند؛ زيرا 
محصول اعتماد به نفس بالا، پشتکار بالاست و در اين زمينه، خداوند را 
اصل همه چيز مي داند. در سايه توکل به خداوند است که آدمي داراي 
اعتماد به نفس بالا مي شود و به سرچشمه فيض الهي اتصال مي يابد و 

پشتکار و توانايي هاي او در تصور نمي گنجد.
ايمان بنده در صورتي کامل مي شود که تنها توکل بر خداوند کند 
و در عين حال که در تحصيل اســباب ترقي و کمال، جدّيتّ مي کند، 
تنها خداوند را مسبّب الاسباب و او را قادر و تواناي بر هر چيز بداند. امام 
علي)ع( مي فرمايد: »لايصدقُ ايمانُ عَبد حتي يکونَ بمِا في يدَاللهِ اوَثقََ 
مِنهُ بمِا في يدَِه)5(؛ هيچ کس در ادعای ايمان، صادق نيست مگر اينکه به 
آنچه نزد خداست)از پاداش های مادی و معنوی( مطمئن تر باشد نسبت 
به آنچه نزد خودش است.)تا جايی که آنچه را دارد سخاوتمندانه می دهد 

تا عوضش را از خدا بگيرد«.
انسان با کمک اين ايمان، همه درها را خواهد گشود و بلندترين 
قله ها را فتح خواهد کرد و گســترده ترين اهداف خويش را به تحقّق 
خواهد رساند. در واقع، انسان بدون ايمان و اعتقاد به وجود پروردگار و 
جهان آخرت، هيچ بعد معنوي در اين دنيا ندارد و در نتيجه، دستاورد 

کمي از دنياي معنويت خواهد داشت.
ب( دوری از تنبلی و سهل انگاری

يکي ديگر از راه هاي رسيدن به اعتماد به نفس، دوري از سستي 
و تنبلي، بي حوصلگي و ســهل انگاري در کارهاست؛ زيرا دوري نکردن 
از اين امور، نتيجه اي جز ســرخوردگي و باختن اعتماد به نفس ندارد. 
کسي که در امر دنياي خود بي رغبت)تنبل( باشد، در امر آخرت)امور 
معنوي( رغبتش کمتر است؛ زيرا غالباً کسي که براي دنيا کار مي کند و 
زحمت مي کشد، نتيجه اش يا نقد يا به فاصله کمي به او داده مي شود، 

بر خلاف شخصي که براي سفر آخرت خويش عبادت مي کند که خداوند 
مزد عبادت او را ذخيره آخرتش قرار مي دهد و در عوض، از نعمت هاي 

بي پايان آخرت و بهشت جاويد بهره مند مي سازد.
در روايت آمده اســت که روزي حضرت موسي)ع( به حضرت حق 
عرض کرد: »ايٌّ عِبادُکَ ابغض اليکَ فقال الله تعالي عزّ و جلّ: مَن کانَ جيفَةٌ 
باِليلِ و بطّالٌ بالنَهار؛)6( پروردگار! کدام يک از بندگانت نزد تو مبغوض ترند؟ 
خطاب رســيد: کسي که در او اين دو خصلت باشد: چون مردار متعفن 

شبش را در خواب به سر برد و روز، بيکار و ولگرد باشد«.
 بنابراين هرگاه سستي و تنبلي و بي حوصلگي، به صورت عادت 
براي شــخص درآيد، حربه اي براي سرکوبي موفقيت هاي اوست و در 
مقابل، حرکت و گرمي جان و دل است که منشأ تمام سعادت هاست 
و خير دنيا و آخرت را براي صاحبانش به ارمغان مي آورد و کساني هم 
که در دنيا به مقامات عالي رســيده اند، در اثر همين صفت همت و 

گرمي روح بوده است. 
سستي و تنبلي از عوامل اخلالگر در اعتماد به نفس هستد؛ چنان که 
در کلام امام صادق)ع(، بي حوصلگي و تنبلي دو کليد هر بدي بيان شده اند. 

خودباوري و اعتماد به نفس 
عسکري اسلام پوراز نگاه اهل بيت)ع(

مورد تاکيد قرآن مجيد هم است و در سوره »شوري« به آن اشاره شده 
و يکي از عوامل پيروزي و موفقيت به شمار می رود. با اين همه، در نهايت، 
بايد خود شخص مشکل خود را حل کند و منتظر ياري ديگران نباشد.

عدم ترس از ناکامي ها
حقيقت اين است که چرخ زندگي همواره مطابق ميل ما نمي چرخد 
هرُ يوَمان  و روزگار بر وفق مراد پيش نمي رود. امام علي)ع( مي فرمايد: »الدَّ
يوّمُ لکَ و يوَمِ عَليَک. فَان کانَ لکََ فَلاتبَْطَر و انِ کانَ عَليَک فلا تضَجَر؛)8( 
روزگار دو روز اســت: روزي به ســود تو و روزي به زيان توست. اگر به 

نفع و مطابق ميل تو بود، سرمستي مکن و اگر به ضرر تو بود، دلتنگ و 
بي قرار مباش«. دنيا اين گونه است؛ شکست و پيروزي، سختي و آساني 
و شادي و غم همراه همند. قرآن کريم مي فرمايد: »فَانَّ مَعَ العُسرِ يسُْراً، 
انّ مَعَ العُسْرِ يسُْراً« )9(؛ اين دو آيه شريفه به صورت يک قاعده کلي و به 
عنوان تعليلي بر آيات پيشين سوره انشراح است و به همه انسان هاي 
مؤمن و مخلص و تلاشگر نويد مي دهد که هميشه در کنار سختي ها، 
آسانی هاست. حق تعالي نمي فرمايد بعد از مشکل، آساني است، بلکه 
فرموده: »مَعَ العُســرِ يسُْراً«؛ همراه با سختي، آساني است. اين نويد و 
وعده الهي است که به دل، نور و صفا مي بخشد و به پيروزي ها اميدوار 
مي کند و گرد و غبار نااميدي را از صفحه روح انسان مي زدايد. پيامبر 
بر النَّصر  اکرم)ص( مي فرمايند: »واعْلمَْ انَّ مَعَ العُسْر يسُراً و انَّ مَعَ الصَّ
و انَّ الفَرَجَ مَعَ الکرب)10(؛ بدان که با ســختي ها آساني است و با صبر، 

پيروزي و با غم و اندوه، خوشحالي و گشايش است«.
صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند 

بر اثر صبر نوبت ظفر آيد
اين بيت ترجمان فرمايش مولي علي)ع( است که مي فرمايند: »لا 
مان؛)11( پيروزي از انســان شکيبا و  فَر و انِْ طالَ بهِِ الزَّ بورُ الظَّ يعَدَمُ الصَّ

بردبار، جدا نمي شود؛ هر چند روزگار به درازا بکشد«.
گويند: اديســون براي اختراع برق، هزار آزمايش انجام داد که تنها 
يکي از آنها به اختراع لامپ برق انجاميد. اما براي او 999 آزمايش ديگر، 
شکست نبود. او در هر آزمايش مي فهميد که اين راه به ايجاد روشنايي با 
استفاده از برق نمي انجامد و همين براي او موفقيت محسوب مي شد. براي 
دستيابي به اعتماد به نفس، نبايد هرگز از شکست ها و ناکامي ها بهراسيم 
و بايد باور داشته باشيم که مي توانيم شکست ها را جبران کنيم و هميشه 
شعارمان اين باشد که شکست مايه پيروزي است و هر ناکامي، ما را يک 

قدم به پيروزي نزديک مي کند.
عامل تضعيف اعتماد به نفس

يکي از عوامل تضعيف اعتماد به نفس، منفي بافي و منفي گرايي در 
امور زندگي و تحصيل است. »تمام ما بدون استثنا در مدت زندگي خود 
در معرض برنامه نويسي هاي منفي قرار داشته ايم. از همان زماني که جوان 
بوديم، شرطي شديم که بهراسيم، شرطي شديم که بدترين ها را انتظار 
داشته باشيم، شرطي شديم که موفقيت هاي خود را کوچک بشماريم و 
در برابر فريب خوردن، گارد دفاعي داشته باشيم. به عبارت ديگر، عادت 
کرديم که به مسائل منفي نگاه کنيم. برنامه نويسي هاي منفي گذشته، 

مي تواند به تصوير بد و احساس عدم امنيت منجر شود«.)12( 

اگر افکار منفي، عادت شــوند، واکنش هاي منفي جذب مي کنند 
و در نتيجــه بر دامنه منفي بيني ها افزوده مي شــود. البته پذيرفتنش 
دشوار است که کسي بخواهد منفي باشد و خصوصيات منفي ديگران 
را بگيرد. بنابراين تنها راه برخوردار شدن از روابط مثبت، انسان مثبت 
بودن است. همه چيز بستگي به ذهن و نگرش ما دارد. ثابت شده است 
کــه اگر به ذهن خودمان، مثبت بودن و شــاد و موفق بودن را تلقين 
کنيم، از فرمان ما اطاعت مي کنند. انسان با هجده ميليارد سلول مغزي 
متولد شده که در هر لحظه از حياتش منتظر دستور و راهنمايي است. 
اگر تصميم بگيرد به آنها دستور مثبت بدهد، از دستور هاي او اطاعت 
خواهند کرد؛ همان طور که از دســتور هاي منفي او اطاعت مي کنند. 
پس شخص منفي نگر مي تواند به جاي برنامه نويسي منفي، گذشته را با 

يک برنامه نويسي مثبت تغيير دهد.
توصيه ها براي تقويت اراده

1. موفقيت هاي روزانــه خود را- هر چند کوچک و کم اهميّت- 
يادداشــت و علل آن را بررسي کنيد و به دنبال موفقيت هاي بزرگ تر 

باشيد.
2. پس از کسب موفقيت ها، هيچ گاه منتظر تأييد ديگران نباشيد.

3. سعي کنيد استقلال فکري داشته باشيد)13( و مشکلات خود را 
خودتان حل کنيد و کمتر از ديگران کمک بگيريد.

4. همواره سعي کنيد با خواسته هاي نفساني و عادات بد و ناپسند 
مبارزه کنيد، مثل تنبلي، بي حوصلگي، راحت طلبي و...؛ زيرا کسي که 
قوي و با اراده و از اعتماد به نفس برخوردار است، بر هواي نفس خود چيره 
مي شود. يکي از کلمات گوهربار رسول الله)صلی الله عليه وآله( اين است 
ديدُ من غلب نفسه«.)14( روان شناس معروفي مي گويد:  که فرمود: »الشَّ
يک نه گفتن به عادت بد، موجب مي شود شخص براي مدتي تجديد 

قوا کند و بدين ترتيب، ضعف اراده خود را به تدريج برطرف سازد.)15(
5. همواره داشــتن اراده قوي و اعتماد بــه نفس لازم را به خود 
تلقين کنيد. براي مثال، بگوييد: » من مي توانم. من بر مشکلات پيروز 
مي شوم. من در امتحان آخر ترم سال تحصيلي قبول مي شوم. من اراده 
و اعتماد به نفس قوي و پولادين دارم«. بايد سعي شود از منفي نگري 
و منفي بافي، دوري شود و با نگرش مثبت به مسائل در کسب موفقيت 
کوشيد. ناپلئون مي گويد: »بايد کلمه »نمي شود« از قاموس زندگي و 
از لغت محو شــود«. او از شــنيدن واژه هاي »نمي شود«، »نمي دانم«، 
»نمي توانم«، ناراحت و دلتنگ مي شد و مي گفت: »بخواه، مي شود«.)16(

6. نهراسيدن از شکست و ناکامي ها؛ چرا که شکست و ناکامي خود 
گامي به سوي پيروزي ماست.

7. توصيه بسيار مهمي که انسان بايد نصب العين خود قرار دهد، 
توکل به خداست، ضمن اينکه در راه رسيدن به کمالات، بايد از تحصيل 

اسباب و موجبات آن هم غافل نشويم.)او مسبب الاسباب است(
8. دقايقــي و لحظاتي از روز البته در وقت معيني مثل صبح ها را 
به ورزش و نرمش اختصاص دهيد؛ چون ورزش)البته در يک رشــته، 
بهتر است(، موجب تقويت اراده و دستيابي به اعتماد به نفس مي شود.

9. پايبنــدي به انجام تکاليف و وظايف شــرعي و ديني. همواره 
سعي کنيد نماز خود را اول وقت بخوانيد؛ زيرا تکاليف و عباداتي چون 
نمــاز و روزه، حج و... هر کدام به نوعي تمرين و تقويت اراده و اعتماد 
به نفس به شمار مي رود. براي مثال، کسي که روزه مي گيرد، در واقع 
با هوس هايش به مبارزه بر مي خيزد و پر واضح است که دست رد زدن 
بر هوا و هوس هاي فريبنده، به استواري ايمان و تقويت اراده مي انجامد.

10. همواره سعي کنيد توجه خود را به يک کار معطوف کنيد و آن 
را در زمان مشخصي انجام دهيد و در يک زمان فکر خود را مشغول چند 

کار نکنيد؛ مثلاً مطالعه همراه با تماشاي فيلم و تلويزيون نباشد.
11. در تصميم گيري ها، سرعت عمل داشته باشيد و امروز و فردا 
نکنيد؛ البته عجولانه نيز تصميم نگيريد.) با مشورت و بررسي جوانب کار(

12. کارها را به طور کامل انجام دهيد و از نيمه کاري و سر هم بندي 
اجتناب کنيد.

13. ســعي کنيد چيزي را که نمي دانيــد، خيلي راحت بگوييد: 
»نمي دانــم«؛ چون گفته اند: »لاادري نصف العلــم؛ نمي دانم، نيمي از 

دانستن است«.
14. اين باور را به خود القا کنيد که خصوصيات اخلاقي، داشتن 
اســتعداد، هميشــه ارثي نيست و با کوشــش مي توان همه آنها را به 

دست آورد.
15. در انتخاب مدل و رنگ لباس، وسايل زندگي و تحصيل، آرايش 
سر و صورت و ظاهر و... هرگز به روز توجه نکنيد و مقلد ديگران نباشيد. 
مدگرايي نوعي خودباختگي و بي هويتي است که مهاجمان فرهنگي سعي 
در اشاعه آن در ميان جوانان مسلمان دارند. مدگرايي باعث مي شود جوان 
از درون تهي شود و توانايي هاي اصيل خود را به فراموشي بسپارد و براي 

جبران کمبود و ضعف هاي رواني به رنگ ديگران در آيد.
از: فرهنگ کوثر، شماره 69  _____________________
1. فرهنــگ معيــن، ج 3، ص 302.  2.نهج البلاغه، حکمت 21.  3.اصول 
کافي، ج 2، ص460.  4. روانشناســي شــخصيت، درس کارشناسي ارشد 
دانشــگاه تهــران.  5. نهج البلاغه، ترجمه دشــتي، حکمت310، ص702.  
6.بحار الأنــوار، ج 76 ص 180.   7. وسائل الشــيعه، ج 12، ص 39.  8. 
بحارالانوار ، ج 78، ص 20.  9.انشــراح / 5 و 6.  10. تفســير نورالثقلين، 
ص 604، ح 11.  11.نهج البلاغــه فيض الاســلام، ص 163.  12.شــارين 
کمال الدين، معجزه باور، ترجمه مهدي قراجه داغي، نشــر اوحدي، صص 
48 - 49.  13و14.وسائل الشــيعه، ج 11، ص 123.  15. گفتــار ويليــام 
جميز، روانشــناس و فيلســوف، راز کاميابي مردان بزرگ، جعفر سبحاني، 

ص 149.  16.همان، ص 99 

 امام صادق )ع( در مجلس گروهی عزادار وارد شده و خطاب به آنان اظهار داشتند: پروردگار، مصیبت وارد شده بر شما را 
جبران کند، به جبران صبر و تحملتان پاداش خوبی به شما بدهد و شخص متوفی را نیز در سایه رحمت خویش قرار دهد. 
سپس از مجلس خارج شدند. این روایت نشانگر آن است که باید مراسم را به سادگی برگزار کرده و آشنایان و دوستان 
به ابراز همدردی بسنده کنند و اگر به دلایلی چون برگرداندن آرامش روحی آنها، تصمیم به حضور بیشتر در کنار آنان 
دارند، نباید به خانواده مصیبت دیده این اجازه را بدهند که برای پذیرایی از آنها دچار تکلف و دردسر شوند، بلکه باید 

تلاش کنند که در این مدت، این خانواده ها حتی دغدغه خورد و خوراک خویش را نیز نداشته باشند!

شــبهه: آیا تهیه تاج گل و یا تابلو و تاج گل هایی از 
مؤسسات خیریه و اهدای آن به بازماندگان متوفی، به ویژه 
اگر چشم و هم چشمی نیز در آن باشد، مجاز است و آیا 

ثوابی از این جهت به مردگان خواهد رسید؟
پاســخ: پرســش فوق را در حقيقت می توان به دو بخش 

تقسيم کرد:  
1. آيا نشــان دادن خود به صاحبان عزا در مراسم عزاداری، 

منافاتی با نيت الهی دارد؟  
2. تابلوها، تاج گل ها و موارد مشابهی که در مراسم ختم از 

سوی شرکت کنندگان تقديم می شود، چه حکمی دارد؟  
اکنون، به ترتيب دو مورد اشاره شده را بررسی می کنيم:  

1. بر خلاف آنچه برخی تصور می کنند، نيت الهی و خالص 
همواره با پنهان داشتن رفتار نيک به دست نمی آيد و اگر چه در 
پاره ای از عبادات فردی و ارتباطات معنوی با خداوند، خلوت کردن 
با حضرت دوســت، آثار بهتری برای بنده دارد، اما در بخشی از 
عبادات اجتماعی، آشکار کردن عمل، ثواب بيشتری داشته و برخی 
از اعمال، اساساً نمی توانند به صورت مخفيانه انجام شوند.   يکی از 
رفتارهای اجتماعی که از طرف اسلام، تأکيد فراوانی بر آن شده و به 
نوعی در زمره عبادات قرار گرفته است، تسليت گفتن به صاحبان 

عزا است که يکی از اعضای خانواده خود را از دست داده اند. 
از پيامبر اسلام )ص( نقل است: »هر که اندوهناکی را تسليت 
گويد، خداوند در روز قيامت به او احترام کرد و لباس زيبايی را بر 
او خواهد پوشاند«. )1( طبيعی است که هر چه تعداد تسلا دهندگان 
بيشتر باشد و هر چه دوستان و آشنايان بيشتری در مراسم ختم 
شرکت کنند، آرامش خاطر بيشتری نصيب مصيبت ديدگان خواهد 

 حضور در مجالس ترحیم 
و اهدای تاج گل

  امــام صــادق )ع(  می فرماید: 
ابی طالب  بن  که جعفر  »هنگامی 
به شهادت رســید، پیامبر )ص( 
به دختــرش فاطمه )س( توصیه 
فرمود که به مدت سه روز، غذای 
خانــواده او را فراهم کرده و در 
کنارشان باشد.«  از این رو بود که 
سنت اسلامی بر این قرار گرفت 
که دیگران، غذای سه روز خانواده 

متوفی را فراهم کنند.

شرکت ما در مراسم ختم باید 
دو نتیجه مثبت به دنبال داشته 
آرامش  آنها  از  یکی  که  باشد 
و  بــه مصیبت دیدگان  دادن 
دیگری عبرت گرفتن خویش 
و دل نبســتن به دنیای فانی 
است و هر چه خارج از این دو 
هدف باشد، نمی تواند رفتاری 

مثبت به شمار آید. 

شد؛ به همين دليل، سزاوار است که انسان تنها به شرکت مخفيانه 
در مراسم ختم بسنده نکند، بلکه تلاش داشته باشد تا خود را به 
نحوی به صاحبان عزا نشان دهد و آنها را از همدردی خود آگاه 
کند. چنين رفتاری به دليل آنکه نوعی عبادت اجتماعی است، 

هيچ منافاتی با خلوص نيت نداشته و از مصاديق رياکاری به شمار 
نمی آيد، بلکه در روايات نيز بر آن تأکيد شده است. امام صادق )ع( 
در ايــن باره می فرمايد: »التعزية الواجبة بعد الدفن و کفاک من 
التعزية أن يراک صاحب المصيبة«؛ )2( تســليت دادن به خانواده 
مردگان که واجبی دينی اســت، )3( بايد بعد از دفن مرده انجام 
شــود و کمترين مقدار تسليت آن است که )در مجلسی حاضر 
شوی تا( صاحب عزا تو را ببيند.   بر اين اساس، می توان نتيجه 
گرفت که نشان دادن خود به صاحبان عزا را نمی توان خودنمايی 

منفی ارزيابی کرد. 
سنت جاهلی غذا خوردن نزد صاحبان عزا

2. اما در ارتباط با بخش دوم پرســش بايد گفت: سنت های 
نادرستی در حاشيه مراسم عزاداری و ختم شکل گرفته که وظيفه 
افراد با ايمان اســت که در برطرف کردن آنها بکوشند. از گذر به 
قبرستان و شرکت در مراسم عزاداری، بايد انسان را به ياد خدا و 
قيامت انداخته و او را از دلبستگی به دنيا بازدارد. به همين دليل 
است که توصيه هايی از پيشوايان دينی وجود دارد مبنی بر اينکه 
اگر انسان ميان شرکت در مراسم ختم و يا يک مهمانی مردد باشد 
و چاره ای جز حضور در يکی از آن دو را نداشته باشد، بهتر است 

مورد اول را انتخاب کند؛ زيرا مجلس ختم، يادآور آخرت است، اما 
مهمانی ها، به جلوه های دنيا می پردازند. )4(  حال اگر مراسم ختم ، 
مانند مهمانی باشکوهی برگزار شود که در آن غذاهای رنگارنگ 
تهيه شــده و در اختيار مهمانانــی قرار گيرد که خود را آنچنان 
آراسته اند که گويا به جشنی پا می گذارند، آيا می توان آن را يادآور 
آخرت دانست؟ و آيا اساساً سزاوار است که مراسم ختم، به همراه 
پذيرايی باشد؟!  امام صادق )ع( در مجلس گروهی عزادار وارد شده 
و خطاب به آنان اظهار داشتند: پروردگار، مصيبت وارد شده بر شما 
را جبران کند، به جبران صبر و تحملتان پاداش خوبی به شــما 
بدهد و شــخص متوفی را نيز در سايه رحمت خويش قرار دهد. 
سپس از مجلس خارج شدند. )5(  اين روايت نشانگر آن است که 
بايد مراسم را به سادگی برگزار کرده و آشنايان و دوستان به ابراز 
همدردی بســنده کنند و اگر به دلايلی چون برگرداندن آرامش 
روحی آنها، تصميم به حضور بيشتر در کنار آنان دارند، نبايد به 
خانــواده مصيبت ديده اين اجــازه را بدهند که برای پذيرايی از 
آنها دچار تکلف و دردسر شوند، بلکه بايد تلاش کنند که در اين 
مدت، اين خانواده ها حتی دغدغه خورد و خوراک خويش را نيز 
نداشته باشــند! به اين ماجرای تاريخی به روايت امام ششم )ع( 

و حتی اگر آنان مشــکلی از لحاظ مالی نداشــته باشند، دغدغه 
فکری چگونگی پذيرايــی از مهمانان خوانده و ناخوانده، آنان را 

رنج خواهد داد. 
 در مقابــل، خود نيز متحمل هزينه هايی چون خريدن تاج 
گل های گران قيمت، اعلام تسليت در قالب تابلوها، اوراق تبليغاتی 
و... می شويم که نه سودی به متوفی خواهد رساند و نه به خانواده 
آنها، بلکه موجب آزار و شرمندگی افرادی خواهد شد که توانايی 
مالی انجام چنين هزينه هايی را ندارند و با اين وجود، قصد اعلام 
همدردی با مصيبت ديدگان را دارند!   در بسياری از موارد، در اين 
رفتارهای تجملاتی بيش از آنکه به تسلای خاطر صاحبان مصيبت 
انديشيده شود، گويا موقعيتی به دست آمده که برخی افراد، ثروت، 
هنر، مقام و... خويش را در معرض تماشای آنها و ديگران گذاشته و 
از آن لذت ببرند.  طبيعی است که چنين رفتاری مورد تأييد دين 
مقدس اسلام نيست.  نتيجه نهائی اين بخش از پاسخ اين است 
که شرکت ما در مراسم ختم بايد دو نتيجه مثبت به دنبال داشته 
باشــد که يکی از آنها آرامش دادن به مصيبت ديدگان و ديگری 
عبرت گرفتن خويش و دل نبستن به دنيای فانی است و هر چه 
خارج از اين دو هدف باشد، نمی تواند رفتاری مثبت به شمار آيد. 

توجه فرماييد: »هنگامی که جعفر بن ابی طالب به شهادت رسيد، 
پيامبر )ص( به دخترش فاطمه )س( توصيه فرمود که به مدت سه 
روز، غذای خانواده او را فراهم کرده و در کنارشان باشد.  از اين رو 
بود که سنت اسلامی بر اين قرار گرفت که ديگران، غذای سه روز 
خانواده متوفی را فراهم کنند«. )6(  امام صادق )ع( در جای ديگری 
می فرمايد: »غذا خوردن نزد مصيبت ديدگان از رفتار و کردار زمان 
جاهليت اســت و سنت اسلامی آن است که غذای آنان از سوی 
ديگران فراهم شود، همان گونه که پيامبر)ص( در مورد جعفر بن 
ابی طالب، چنين رفتاری را در پيش گرفت«. )7(  اکنون بايد قضاوت 
کنيم که رفتار امروز جامعه ما منطبق با سنت های اسلامی است 

و يا سنت های جاهليت؟! 
اهدای تاج گل، مظهری از تجملات و تشريفات لغو

ما متأسفانه در بيشتر موارد به اين سنت اسلامی عمل نکرده 
و به جای آنکه باری از دوش مصيبت ديدگان برداريم، سربار آنها 
شــده و هزينه های سرسام آوری را بر دوششان تحميل می کنيم 

البته در پايان، تذکر اين نکته نيز مفيد اســت که آنچه در مورد 
لزوم تغيير عرف موجود گفته شد، هدفی آرمانی است که بايد به 
دنبال آن باشيم و گرنه ممکن است در شرايط خاصی و از باب اهم 
و مهم، رفتار بر اساس سنت های موجود فعلی ايرادی نداشته باشد. 
به عنوان نمونه، گرچه غذا خوردن نزد مصيبت ديدگان، رفتاری 
بازمانده از زمان جاهليت است، اما اگر ترک مجلس، توهينی به 
صاحبان عزا تلقی شده و يا موجب رنجش خاطری شود که هدف 
اوليه ما از تسلای خاطر به آنان را زير سؤال می برد، ايرادی نخواهد 
داشت که در اين مورد خاص، رضايت خاطر آنان را جلب کنيم. 
تهيه تاج گل و تابلو که در پرسش به آنها اشاره شده نيز از 
همين موارد است و نمی توان به صورت کلی آن را تأييد کرد، به ويژه 
اگر ناشی از فخر فروشی، تکبر و... باشد، اما در برخی شرايط خاص 
که خود بهتر می توانيد آن را تشخيص دهيد، ممکن است کارتان 
اشکال شرعی نداشته و هزينه ای را که احياناً به سازمانی خيريه و 
به نيت متوفی پرداخت کرده ايد، حکم صدقه داشته و روحش از 
آن بهره مند شود اينها موارد استثنايی است، اما بايد هدف گيری 
کلی ما به سمتی باشد که اين سنت نادرست را از جامعه اسلامی 

خود محو کرده و سنت های مناسب تری را جايگزين کنيم. 
از: اسلام کوئیست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( حر عاملی، وســائل الشــيعة، ج 3، ص 213، ح 3435، مؤسســة 

آل البيت، قم، 1409 هـ ق. 
)2( همان، ج 3، ص 216، ح 3448. 

)3( مراد از واجب در اين حديث، مستحب مؤکد است. 
)4( حر عاملی، وسائل الشيعة، ج 2، ص 451، ح 2620. 

)5( همان، ج 3، ص 218، ح 3451. 
)6( همان، ج 3، ص 235، ح 3499. 
)7( همان، ج 3، ص 237، ح 3504. 

آن حضرت فرمودند: »از بي حوصلگي و تنبلي بپرهيز؛ زيرا اين دو کليد هر 
بدي هستند. کسي که سستي و کسالت به خرج دهد، حق را ادا نخواهد 
کرد و کسي که بي حوصلگي کند، بر کار حقي صبر و شکيبايي نمي کند«.)7(

ج( استقلال فکری همراه با مشورت گیری
يکي ديگر از راه هاي رســيدن به اعتماد به نفس، استقلال فکري و 
نهراسيدن از شکست ها و ناکامي هاست. انسان بايد بکوشد استقلال فکري 
داشته باشد و مشکلات خويش را خود حل کند و کمتر از کسي کمک 
بگيرد. البته نکته در خور توجه در اينجا اين است که استقلال فکري در 
امور زندگي به معناي مشورت نکردن نيست؛ زيرا در آن صورت وي جزء 
انسان هاي خودشيفته مي شود. عدم مشورت، انسان را شخصي خودبين 
و متکبر بار مي آورد و آنگاه شخص، شيفته خود مي شود و احساس قطب 
بودن پيدا مي کند. اين گونه افراد هســتي خود را وقف اين مي کنند که 
قلمرو محدود وجود خود را به صورت مطلق بنگرند. انسان بايد با ديگران، 
پدر و مادر، اهل فن، مربي، استاد، دوستان و... براي حل مشکلات خود 
مشورت کند و از آنان کمک بگيرد و پس از مشورت وقتي تصميم گرفت، 
توکّل بر خدا کند و کار را انجام دهد. مشورت امري پسنديده است که 


